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 عهی ش به محمد بن عبدالوهاب ر خی از افترائات نقد 

*

 
 چکیده

است  دهیکوش ان،یعیاست که با افترا بستن به ش یمحمد بن عبدالوهاب از جمله افراد
اسـت کـه  نیـا تیمؤسس وهاب یاز افتراها یکیکند.  نیبدب عهیمسلمانان را به ش ریسا

 یروش مهـد  نیـنـدارد تـا بـا ا ینسـل یدند امام حسـن مجتبـمعت  انیعیش دیگو یم
معت ـد اسـت امامـت بـا  عهیکـه شـ یبدانند، در حال نیموعود را از فرزندان امام حس

ها منتظرنـد تـا امامشـان از  که آن دهد ینسبت م عهیبه ش نیاست. او همچن ین  اله
بلکـه  دانـد یمـ نیز درا خارج ا انیعیتنها ش سرداب ظهور کند. محمد بن عبدالوهاب نه

اسـت  یدر حـال نیـا دهند، ینسبت فحشا م شهیها به عا که آن دهد ینسبت م عهیبه ش
قرآن  فیرا به تحر  انیعیش یاجماع دارند. و  امبریزنان پ یدامن ک بر پا انیعیکه ش

 نیـنوشـتار، ا نیـنـدارد. در ا یخـارج تیـواقع یزیـچ نیحـال آنکـه چنـ کند، یمتهم م
تـا  میکنـ یو ن ـد مـ یالرافضة مطرح شده، بررس یدر کتاب الرد عل شتریاتهامات را که ب

 آشکار شود. عهیعبدالوهاب بر ش ناتهامات محمد ب
 قرآن. فیالرافضة، فحشا، تحر  یمحمد بن عبدالوهاب، تهمت، الرد عل :ها دواژهیکل

  

                                            
 .و سط  سه حوزه البیت پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل *
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 مقدمه
ه شـیعه، بسـتن بـ های دروغ، افتـرا و تهمت ویژه وهابیان، بـا نسـبت دشمنان شیعه، به

مردانـه و  بـا ایـن روش ناجوان هـا آنسعی در تضـعیف و بـه انـزوا کشـیدن شـیعیان دارنـد. 
کـه در  هسـتند؛ چنان هـا آندادن رقیـب خـود و منفـورکردن  تبلیغات سوء، در پی بـد جلـوه

هایشان مشهود است. محمد بن عبدالوهاب، به عنـوان مؤسـس  ، م الات و رسانهها کتاب
ای از شیعه به دست داده است که اگر کسی اهـل تح یـق  یرواقعی، چنان چهره غتوهابی

کنـد شـیعیان بـه دیـن اهمیـت  نباشد وقتی بـا ایـن تبلیغـات منفـی مواجـه شـود، فکـر می
اند. به همین دلیـل  کنند و اهل دروغ و تهمت دهند و به واجبات و محرمات عمل نمی نمی

محمد بن عبدالوهاب پرده برداشته های  ها و تهمت در این نوشتار سعی شده است از دروغ
تنها واقعیت خارجی ندارد بلکه نشان از جهل او و  های او نه شود تا مشخ  شود که حرف

 اش با شیعیان است. دشمنی

 نداشتن امام حسن مرتبی اعتقاد به فرزند
به  ها آندهد این است که  یی که محمد بن عبدالوهاب به شیعیان نسبت میها دروغاز 

بـدون نسـل بـوده اسـت. وی در ایـن بـاره  اق اجماع دارند که حسـن بـن علـیطور اتف
 گوید: می

از گفتارهای شیعیان این است که حسن بدون فرزند بود و نسلش من رض شده اسـت 
هـا بـر  ها شـایع اسـت و آن و اولاد ذکوری از ایشان باقی نمانده است و این قول در بین آن

خواهنـد امامـت را  هـا بـا ایـن کـار می ز به اثبات نـدارد. آناین مسئله اجماع دارند و این نیا
هــا امامــت را در دوازده نفــر منحصــر  منحصــر در اولاد امــام حســین کننــد و برخــی از آن

خواهند امامت کسانی از آل حسن را که دارای فضل جلالـت  ها با این کار می کنند. آن می
شـروط امامـت و بیعـت مـردم، صـحت  آن هم با دارابودناند،  داشتهبوده و ادعای امامت 

بیت هستند کـه  آلها دشمنان  علم فراوان در حد اجتهاد مطلق، ابطال کنند. آنو نسب، 
 کننـد، میاذیـت است آزار و و فاطمه را با انکار اینکه مهدی از نسل حسن  رسول خدا

بصـیرت  در حالی که به تواتر ثابت شده است که امام حسن دارای ذریه است و این بر اهل
در حـالی  ،زدنـد ها طعنه می ها همان کار جاهلیت است که در نسب پنهان نیست و کار آن
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همچنـان کـه ابـوداوود و دیگـران  ،که در روایت آمده است که مهدی از ذریه حسن اسـت
 1اند. روایت کرده

 پاسخ این افترا
امـام  هـا فرزندداشـتن را بـرای دهـد کـه آن محمد بن عبدالوهاب به شـیعه نسـبت می

کننـد و بـا ایـن کـار بـه دنبـال اثبـات امامـت از جملـه امامـت حضـرت  انکار می حسن
این افتـرا به در پاسخ  .هستند نه از نسل امام حسن در نسل امام حسین مهدی

 گوییم: می
ذکر شده است. شـیخ مفیـد  . در منابع شیعه بیش از پانزده فرزند برای امام حسن3

السیلام وعید هم  ذکر ولید الحسیو بیو علیی علیهمیا»ا به این نام در کتاب الارشاد بابی ر 
اختصاص داده و در آنجا به تعداد پـانزده نفـر از اولاد امـام  «وأسما هم وطرف مو أخبارهم

 هـا را نیـز ذکـر کـرده اسـت و در ادامـه جداگانـه بـه آن دسـته از اشاره، و نام آن حسن
حسـن کـه دارای م ـام و منزلـت و  فرزندان آن حضرت مانند زیـد بـن حسـن و حسـن بـن

، تعداد فرزندان عمدة الطالبعنبه در کتاب  ابن 2فضیلت والایی بودند نیز اشاره کرده است.
ها دختر و یازده تن دیگر پسـرند  را شانزده نفر ذکر کرده است که پنس تن آن امام حسن
 3کنـد. یـز اشـاره کوتـاهی میهـا ن کند. بعد به تعداد نوادگان آن ها را با نام ذکر می و تمام آن

اشـاره  به تعـداد فرزنـدان امـام حسـن إعلام الوری بأعلام الهدیطبرسی نیز در کتاب 
 بـه فرزنـدان امـام حسـن 5شهرآشوب نیز در المناقـب ابن 4کند که شانزده تن بودند. می

 اشاره کرده است.
ی امــام شــیعیان بــرا بنــابراین، بــرخلاف گفتــار بــدون دلیــل محمــد بــن عبــدالوهاب،

 اند. فرزندان زیادی برشمرده حسن
                                            

 .63-61، صالرافضة علی الرد فی رستلة. محمد ابن عبدالوهاب، 1

 .24ص ،2، جرشتد فی معرفة حجج الله علی العبتدلا ا . شیخ مفید،2

 .71، صعمدة الطتلب، ابن عنبة. 3

 .237، صإعلام الوری بأعلام الهدیطبرسی،  فضل بن حسن. 4

    . 23، ص2، جالمنتقب ،ابن شهرآشوب محمد .5
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ای که باید در خصوص اعت اد شیعیان به ادامه نسل امامـت در فرزنـدان امـام  . نکته2
به آن اشاره شود، این است که انتخاب امام نزد شیعیان به نـ  الهـی اسـت و  حسین

روایـات کننـد.  به دلخواه خود یکی را انتخاب و دیگری را رد ها آنبه دست مردم نیست که 
کننـد و  بـودن انتخـاب امـام را ثابـت می وجـود دارد کـه الهـی امامان معصوماز فراوان 

ید  »را با عنوان  یباب کتفیکلینی در کتاب . صراحت در این مورد دارند مَامَیةَ عَهأ ِ
ن  اإأ

َ
بَیابُ أ

هِ عَز  وَجَل   . از بـاب نمونـه، بـه تگشوده و در آن روایات متعددی ن ل کرده اس ...« مِوَ الل 
بودم که نام اوصـیا  خدمت امام صادق :گوید ابوبصیر می»کنیم:  ین روایت بسنده می

را بردند و من هم اسماعیل را نام بردم. حضرت فرمود: نـه بـه خـدا، ای ابامحمـد، تعیـین 
پـس از دیگـری فـرو  یست که هر یکـا به دست خدا ف طامام در اختیار ما نیست، این کار 

 1«.رستدف می
 با این اعت اد، دیگر جا ندارد که شیعیان برای اینکه امامت را در نسل امـام حسـین

از  انکار کنند! و اگر حضرت مهـدی داشتن را برای امام حسن منحصر کنند، نسل
 2است به دلیل ن  الهی است. نسل امام حسین

موعود از فرزندان  روایات فراوانی در کتب اهل سنت ن ل شده است که مهدیالبته در 
اد )متوفی  امام حسین  نیتـر  یمیقـده.ق.(، که صاحب یکی از  211است. نعیم بن حم 

نــزد اهــل تســنن اســت و از طــرف دیگــر از مشــایخ بخــاری در  کتــب در زمینــه مهــدویت
به ن ل از عبدالله بن عمرو  الفتنصحیحش و مسلم در م دمه صحیحش است، در کتاب 

بو عمرو رضی الله عنهما قال یخرج رجل میو ولید الحسییو میو عو عبد الله »گویـد:  می
شـود کـه  از سمت مشرق مردی از فرزندان حسین )ع( خـارج می» ؛...«قبل المشرق ولو 

م دسی  ....« کند اگر کوه در م ابل او بایستد، آن کوه را منهدم، و از میان آن راهی باز می
، معجاماین روایت را طبرانی در »گوید:  و می نیز این روایت را از عبدالله بن عمر ن ل کرده

                                            
ه  عَز  وَجَل  »؛ 263، ص3، جالکتفی، کلینیبن یع وب  محمد .1

لَی الل   إ 
لا  لَینَا وَمَا هُوَ إ   .«مَا ذَاک إ 

عُهُمْ »: 74، ص2، ج، عیون أخبار الرضاصدوق .2 نْ وُلْد  الْحُسَین  تَاس  سْعَةُ م  ةُ التِّ م  ئ 
َ
مُهُمْ  وَالْأ ائ 

َ
یهُمْ وَق  «.مَهْد 
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نعـیم نیـز از قـول  ابن 1«.انـد آورده الفاتنحافظ ابونعیم اصفهانی و نعیم بن حماد در کتـاب 
عن أبی قبیل قال یخرج رجل مـن »کند:  چنین ن ل می (بن هانی ییحقبیل معافری ) ابی

ابومنصـور ازهـری  2«.طرقـا هـایفلو است بلته الجبال الرواسـی لهـدها واتخـذ  ولد الحسین
، چنـین تهاذیب اللغاةه.ق.( عالم لغوی اهل تسـنن، در کتـاب مشـهورش،  164ی ا)متوف

تیمیه نیز  ابن 3؛«وروی عو علی کرم الله وجهَه أنه ذَکر المهدی مو وَلد الحُسَیو»گوید:  می
ورة فیی وأما الأحا یث المیأث»گوید:  ، درباره روایت مهدوی میتیمیه مختصر فتتوی ابندر 

المهدی فمنها ما هو صحیح ومنها ما هو حسو ... وروی عو علی رضی الله عنه أنیه قیال 
 هـا آنشـده دربـاره مهـدی )ع( گروهـی از  اما احادیـث روایت» 4؛«المهدی مو ولد الحسیو

حسـن اسـت ... و از علـی )ع( روایـت شـده کـه مهـدی )ع( از  هـا آنصحی  و گروهـی از 
 .«فرزندان حسین )ع( است

با وجود این، طبق روایـات فـراوان اهـل سـنت نیـز حضـرت مهـدی )ع( از نسـل امـام 
 حسین )ع( است.

داوود که محمد بن عبدالوهاب به آن استناد کـرده بـود تـا ثابـت کنـد  اما آن روایت ابی
اسـت، ضـعیف اسـت. بـه احتمـال زیـاد، ایـن حـرف او  از نسل امـام حسـن مهدی

باره باشد؛ زیرا او نیز با استناد بـه روایـت ابـوداوود معت ـد  ن تیمیه در ای برگرفته از سخن ابن
بـودن  اما علت ضعف روایت ابوداوود نیز من طع 5است. است مهدی از نسل امام حسن

حتـی البـانی نیـز  6انـد. آن روایت است، همچنان که علمای اهل سنت به آن اعتراف کرده
 7.استاین روایت را تضعیف کرده 

                                            
 .212و ص 330، صع د الدرر فی أخبار المنتظر و هو المهدی علیه السلام . یوسف م دسی،1

 .3343، رقم 161، ص3همان، ج .2

 .362، ص31، جتهذیب اللغة . محمد ازهری،3

 .204، ص3، جمختصر الفتتوی المصریة لابن تیمیة . بدر الدین بعلی،4

 .30، ص2، جمنهتج السنة ه،. احمد ابن تیمی5

 .241ص ،7، جتحفة الاحوذیمبارکفوری،  محمد عبد الرحمن .6

 .2234، ح104، صداوود أبی سنن ضعیفلبانی، ا ناصرالدین .7
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 محمد بن عبدالوهاب که شیعه فرزندداشتن را برای امام حسـن رفبنابراین، این ح
وجـه و  منحصـر کننـد، بـی  کنند تا ادامـه امامـت را در فرزنـدان امـام حسـین انکار می

 اسای است. بی

 شیعیان و انتظار امامشان از سرداب
وان ها به پیـر  وهابی ناپسند، که مؤسس وهابیت و بعد از او پایه و ای بیه یکی از تهمت

در  ایـن اسـت کـه شـیعیان معت دنـد حضـرت مهـدی د،انـ نسـبت داده اهل بیـت
پـردازد و  می هـا آنتمسخر  . بعد بهاز آنجا ظهور خواهد کرد ،ب شدهیسردابی در سامرا، غا

خواننـد، ایـن  گوید علت اینکه نمازشان )نماز ظهر و عصـر، مغـرب و عشـا( را جمـع می می
 کشند تا هنگام ظهور به او اقتدا کنند. شان را میانتظار ظهور مهدی ها آناست که 

 دهد: محمد بن عبدالوهاب این تهمت را چنین توضی  می
خواندن نماز ظهر و عصر شیعیان در طـول تـاریخ ـ بـا اینکـه  اند دلیل جمع برخی گفته

شده در سـرداب هسـتند؛  ها منتظر قائم مخفی ـ این است که آن توانند جداجدا بخوانند می
های غروب بـه تـأخیر  ه او اقتدا کنند؛ پس نماز ظهر خود را تا زمان نماز عصر و نزدیکیتا ب
هماننـد  ییشـود، صـدا کم تاریـن می شوند و خورشید کم اندازند و زمانی که ناامید می می

آورند و س س هر دو نماز را با هـم، بـدون خشـوع و آرامـش و  صدای خروی از خود درمی
 1.گردند و سرشکسته و ناامید برمیخوانند  بدون جماعت، می

نـد تـا آنجـا کـه  ا به دنبال این تهمت پیروان او نیـز شـروع بـه هتـاکی علیـه شـیعه کرده
 2دانسته است. فکر کوتهو  کودنبا همین بهانه، شیعیان را قمیصی  اللهعبد

 گوییم: در پاسخ به این افترا می
رونـد و در آن مکـان، کـه  می. سرداب مکان م دسی است که شیعیان به زیارت آنجا 3

، بـوده اسـت، بـه و امـام مهـدی محل عبادت و تهجد امام هادی، امام عسـکری
 اینجـا» گویـد: پردازند. همچنان که کاشف الغطـاء در ایـن خصـوص می مراسم عبادی می

                                            
 .17 -10، صالرافضة الرد علی. محمد ابن عبدالوهاب، 1

 .162، ص3، جسلام والوثنیةلا الصراع بین ا . عبدالله قمیصی،2
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بـه آنجـا  هـا آناما اینکـه  1«.و پدرانش بوده است محل تهجد و عبادت حضرت مهدی
از آنجا باشند، اتهامی بیش نیست که در طـول تـاریخ  یمهد ر امام بروند و منتظر ظهو

ترین  به شیعه نسبت داده شده اسـت. همچنـان کـه علامـه امینـی ایـن تهمـت را از زشـت
 2شده است. زدهتیمیه و وهابیت دانسته است که به شیعه  های ابن ها و دروغ تمهت
موجود است، معت دند امام  ها آن. شیعیان با تمسن به روایات مهدویت، که در کتب 2

فضل بن شاذان بـه سـند در مکه و از کنار کعبه ظهور خواهد کرد. برای نمونه،  مهدی
در حدیثی طولانی ن ـل کـرده کـه فرمـود:  و او از امیرالمؤمنین خود از امام صادق

سـت ا نهمین از فرزندان تـو مهدی» 3؛«هو التاسع مو ولدک یا حسیو! یظهر بیو الرکنیو»
شیخ صدوق نیز به سـند خـود از امـام «. ای حسین! که بین رکن و م ام ظهور خواهد کرد

ا منصور بالرعب، مؤید بالنصراالق»ه فرمـود: ک کند ین ل م صادق ... فعند ذلک   م من 
 4؛« منا، فذذا خرج أسند ظهر  إلی الکعبة، واجتمع إلیه ثلاثما ة وثلاثة عشر رجیلاً اخروج ق

... در آن  شـود یاست که به رعب و تری یاری شده و به نصرت، تأییـد مـقائم از ما کسی »
هنگام است خروج قائم ما. پس هنگامی که خروج کند بـر کعبـه تکیـه زنـد، در آن هنگـام 

 «.شوند یسیصدوسیزده نفر دور او جمع م
بنابراین، این نسبت که شیعیان منتظرند مهدی موعود از سرداب ظهـور کنـد، اتهـامی 

 ت.بیش نیس
الوهاب مشاهده شد، او به شـیعیان نسـبت داده که در عبارات محمد بن عبد همچنان

خواننـد، در  انتظار ظهور امامشـان از سـرداب، جمـع میه انگیزه نمازشان را ب ها آنبود که 
در  حالی که ایـن تهمتـی بـیش نیسـت؛ زیـرا شـیعیان طبـق روایـاتی کـه از اهـل بیـت

است، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشـاء را بـا هـم  خصوص جمع بین الصلاتین ن ل شده

                                            
 .227، صأصل الشیعة وأصولهتف الغطاء، . محمد حسین کاش1

 .141، ص1، جالغدیر. عبدالحسین امینی، 2

 .262، صالغیبة. محمد نعمانی، 3
 .113، ص3، جکمتل الدین و تمتم النعمة. محمد ابن بابویه، 4
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شـیخ طوسـی روایـت معتبـری را . کنیم می اکتفادر این خصوص به ین روایت  .خوانند می
 کند: چنین ن ل می

 عبد أبی عو زرارة عو بکیر بو الله عبد عو الحکم بو علی عو محمد بو أحمد
 فیی الشیمس زالت حیو العصر و الظهر بالناس الله رسول صلی: قال  الله

 علیة غییر میو الشفق قبل الآخرة العشاء و المغرب بهم صلی و علة غیر مو جماعة
 1أمته. علی الوقت لیتسع الله رسول ذلک فعل إنما و جماعة فی

 خدا رسول حضرت فرمودندکند که  روایت می زراره، از حضرت امام صادق
را بـا جماعـت بـدون هـی  علـت و در هنگامی که آفتاب به زوال رفت، نماز ظهـر و عصـر 

را پـس از رفـتن  نداختند چنانچـه نمـاز مغـرب و عشـاسببی خواندند و بین آن دو فاصله نی
ایـن کـار  شفق به جماعت بجا آورده و بدون هی  سببی بین آن دو فاصله نگذاردنـد و سـر  

 آن بود که حضرت خواستند وقت بر امت توسعه داشته باشند.
البته در روایات اهـل  2. ل روایت، سند آن را موثق دانسته استعلامه مجلسی بعد از ن

بـا هـم را  نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا سنت نیز فراوان ن ل شده است که پیامبر
اسٍ قَیالَ جَمَیعَ رَسُیولُ »کند:  خواندند. مسلم نیشابوری روایتی را چنین ن ل می وِ عَب  عَوأ ابأ

هُ عَلَیهِ  ی الل  هِ صَل  فٍ وَلَا الل  مَدِینَةِ فِیی غَییرِ خَیوأ عِشَاءِ بِالأ رِبِ وَالأ مَغأ رِ وَالأ عَصأ رِ وَالأ هأ مَ بَیوَ الظُّ وَسَل 
تَیهُ  م 

ُ
یرِجَ أ یاسٍ لِیمَ فَعَیلَ ذَلِیک قَیالَ کیی لَا یحأ یوِ عَب  یتُ لِابأ  3؛«مَطَرٍ فِی حَدِیثِ وَکیعٍ قَیالَ قُلأ

جمـع  ر و عصـر و مغـرب و عشـاان ظهدر مدینه می رسول خدا»: گوید یعبای م ابن
د از گویـ روای روایـت( می)کرد؛ در حالی که نه ترسی بود و نـه بـارانی وجـود داشـت وکیـع 

کرد؟ گفت: به این دلیل که امـتش بـه سـختی  چرا پیامبر این کار را می پرسیدمعبای  ابن
 .«نیفتند
 که از طر  خود چیزیالصلاتین در بین شیعه، ریشه روایی دارد و چنین نیست  ، جمعبنابراین

 کنند.را اختراع 

                                            
 .271ص ،2، حکتمالأ  تهذیب محمد طوسی، .7

 .114ص ،2ج ،الأخبتر تهذیب فهم فی الأخیتر ملاذباقر مجلسی،  محمد. 2

 .234ص ،3ج ،صحیح مسلممسلم بن حجاج نیشابوری،  .3
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 محمد بن عبدالوهاب و اتهام فسق و فرور به شیعیان
، بـا کمـال وقاحـت شـیعیان را اهـل الرد علی الرافضـةدر کتاب  الوهابمحمد بن عبد

ایـن ه نیـز بـ هـا آنمعت د است اعت ادات باطـل  ،بار دانستهوبند بیو فسق و فجور، زناکار، 
 نویسد: وی چنین می .از حرام منع د شده است ها آناست که نطفه دلیل 

 عیو ناشی  مینهم کثییرا وأن حرمه، لما وإتیانا الله، أمر لما ترکا الناس أکثر الرافضة أن
 رافضـه 1وعمیلا. اعتقا ا الخبیث إلا منهم تری لا ولذا حرام، رحم فی موضوعة خبیثة نطفة

انجـام نـداده و نـواهی او را انجـام  کـه اوامـر خداونـد را )شیعیان( بیشترین افرادی هستند
است که اعت اداتشـان ه همین دلیل اند و ب نطفه حرام متولد شدهاز  ها آندهند و بیشتر  می

 .الشان خبیث و پلید استاعمو 
 :کند نیز شیعیان را چنین توصیف می یدر جای دیگر 

 معاشیر إییاکمو اللیه حمانیا. الزنیی أولا  یکونوا بأن أحقهم فما الزنی، ... فی واقعون
را برای خود مفتوح  و ابواب زنا هستندامامیه اهل زنا  2الشیطان؛ خطوات اتباع مو الاخوان

از تابعـان را خـدا مـا و شـما بـرادران  .که اولاد زنا باشند اند آنلذا مستحق  .اند مفتوح کرده
 .شیطان حفظ کند

از محمــد بــن عبــدالوهاب یکــی از جانــب بــودن نســب شــیعیان  زنــا و نادرســت تهمـت
عفتـی مـتهم  وی با این حرف خـود مـادران شـیعه را بـه بی است.های او  رین تهمتت زشت

 دامــن نهــی شــده و بــرای کــردن زنــان پــاک کــه در قــرآن از مــتهم در حــالی ،کــرده اســت
 .ده اسـتشاهل فسق معرفی  همتدهنده ت نسبتو  زننده نیز حد شرعی معین شده تهمت

نسـبت نـاروا بـه زنـان بـه ایـن آیـه دادن نهـی از  حتی خود محمد بن عبدالوهاب نیز برای
ْ ثََانیَن فرماید:  استناد کرده است. قرآن می وهِو دو هَداءَ فَاجْلر رْبَعَ ر شو

َ
أ ا بر

تُو
ْ
َّ لََْ یأ

و
صَناتر ثُ ونَ الْْموْ الَّذینَ یرْمو

ونَ  وِ و الْفاسر
ولئرک هِو

و
بَدا  وَ أ

َ
مْ شَهادَة  أ وا لََو هم م اندامن و کسانی که پاک» 3؛جَلْدََ  وَ لَّ تَقْبَلو ، کنند یرا مت 

عای خود( نم ها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشـان را  ، آنآورند یس س چهار شاهد )بر مد 
 «.ندا ها همان فاس ان هرگز ن ذیرید و آن

                                            
 .13ص ،الرافضة الرد علی. محمد ابن عبد الوهاب، 1

 .22. همان، ص2

 .2. سوره نور، آیه 3
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 هـا آن ،زنندگان به زنـان ی، ضمن دادن وعده عذاب بزرگ به تهمتهمچنین آیه دیگر 
نْيا وَ عن کرده است: را در دنیا و آخرت ل توا ُّر التدُّ نو عر

نتاتر لو وؤْمر
ْْ لَتر ا صَتناتر الْغتافر تونَ الْْموْ تذینَ یرْمو نَّ الَّ إر

مْ عَذابٌ عَظتٌ   رَةر وَ لََو )از هـر گونـه آلـودگی( و  خبـر یدامـن و ب کسانی که زنـان پـاک» 1؛الْْخر
 ها و عذاب بزرگی برای آندورند ه ، در دنیا و آخرت از رحمت الهی بندکن یمؤمن را متهم م

 .«ستا
گویـد یکـی از  مـیخود محمد بن عبدالوهاب این آیـات را در کتـاب خـود ذکـر کـرده و 

دامن نهـی  زدن به زنان پاک ن است که از تهمتشود ای مسائلی که از این آیات استفاده می
اسـت که در آن قیـد شـده کند  اشاره می وی در ادامه به روایتی از پیامبر 2.شده است
الدرر در کتاب  ،همچنین 3را به همراه دارد.ین ع وبت تر  بزرگزدن به زنان مؤمن  که تهمت

رود، آمده است که اگر کسی بـه دیگـری  شمار میه ی مهم وهابیت بها کتابکه از  یةالسن
زنا به کسی چهـار  دادن یب شود و اگر در نسبتتأد بزند تاحد او را تهمت زنا بزند باید حاکم 

و اعتراف کنـد کـه دروغ  ،نیست مگر اینکه توبه کندپذیرفته یاورد، شهادت او دیگر شاهد ن
ذیل آیات فوق آمده است که اگـر کسـی مسـلمانی را بـا زبـانش  ،در این کتاب .گفته است

گفـتن   کند تـا از سـخن زشـت یبتأد، بر امیر لازم است او را کنداذیت آزار و دشنام دهد و 
 4.دست بردارد

 از دین به شیعیان اتهام خروج
از  ها آنداند بلکه معت د است  تنها شیعیان را اهل فسق و فجور می ت نهوهابی مؤسس

 نداشـتن ، بـه ایمانالـرد علـی الرافضـةین جـای از کتـاب . او در چنـدنـدا دین اسلام خارج
بـن عبـدالوهاب در  محمـد از حوزه دین و ایمان اشاره کـرده اسـت. ها آنشیعیان و خروج 

                                            
 .21سوره نور، آیه  .1

 .124، ص31، جالدرر السنیة فی الأجوبة النجدیة ،علماء نجد الأعلام .2

 .2030ص ،7ج ،صحی  البخاریمحمد بخاری،  .3

 .216، ص6، جالدرر السنیة فی الأجوبة النجدیة ،علماء نجد الأعلام .4
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امامیـه از » 1.«الملیة عیو بیل السینة عو خارجون الامامیة فهؤلاء» نویسد: می 26مطلب 
کـرده، ایـن اسـت کـه  هدف وی از اینکه شیعیان را چنین توصیف«. ندا سنت و امت خارج

 .کند ایمان و خارج از دین معرفی می ها را بی آن خواهد می

 نقد
؛ چون قرآن استی نبو این حرف محمد بن عبدالوهاب خلاف ن  قرآن و احادیث . 3

، نهـی کـرده هـا آنکنند و حکم بـه کفـر  از تشکین در اسلام دیگران که اظهار اسلام می
تَنْ فرماید:  است. قرآن در این خصوص می رْ وا 

ولو لْتقَوَ لَّ تَقو
َ
نتا  أ ؤْمر تلَمَ لَسْتتَ مو لَتيكمو السَّ بـه » 2؛ إر

طبـق ایـن آیـه اصـل در  .«ید مسـلمان نیسـتییکند نگو یمکسی که اظهار صل  و اسلام 
یعنـی در خـروج شخصـی از کفـر، همـین  ؛حکم به اسلام دیگران، ظاهر اسـت نـه بـاطن

کـه علمـای اهـل سـنت نیـز ایـن اصـل را  همچنـان ،اظهـار ظـاهری اسـلام کـافی اسـت
 ،به این مسـئله اشـاره کـرده الموف یات. شاطبی در کتاب اند کردهکید أ و بر آن ت اند پذیرفته

از روایـات معتبـر اهـل  3«.حکم به ظاهر در احکام ین چیز قطعـی اسـت اصل  » :گوید می
کند نبایـد او را  شود که کسی که شهادتین را بر زبان جاری می سنت نیز چنین برداشت می

 گوید: یماسامه بن زید . تکفیر کرد
حُرقات فرستاد. صب  زود بر آنان یورش بـردیم و  هسوی قبیله ما را ب (ص) رسول الله

را شکست دادیم. من و ین انصاری به مـردی از آنـان رسـیدیم. هنگـامی کـه بـر او  ها آن
قـدر بـه  مسلط شدیم، لا إله إلا الله گفت. پس مرد انصاری، دست نگه داشت ولی من آن

رسـید،  )ص( او نیزه زدم که کشته شد. هنگامی که به مدینه آمـدیم و خبـر بـه نبـی اکـرم
ش، نجـات  إله إلا الله گفت، او را کشتی؟ گفتم: او بـرایفرمود: ای اسامه! بعد از اینکه لا

قدر این جمله را تکرار کرد که من آرزو کردم ای کاش!  آن شهادت آورد. س س رسول خدا
 4.قبل از آن روز، مسلمان نشده بودم

                                            
 .22، صالرافضة الرد علی. محمد ابن عبدالوهاب، 1

 .32. سوره نساء، آیه 2
 .263، ص2ج ،الموافقت  فی أصول الفقهابراهیم شاطبی،  .3
 .3000، ص2ج ،صحیح البختری. بخاری، 4
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اند کـه ایـن روایـت دلیـل بـر قبـول  بزرگان اهل سنت از این روایت چنین برداشت کرده
حجر به ایـن  که ابن همچنان ،کردن بر اسای م تضای ظاهر است مو حک اعمال ظاهری

 1.مسئله اشاره کرده است
 استشرعی است که به دست خدا و رسول  ای اند، تکفیر مسئله که علما گفته چنان .2

مگر اینکه دلیل شرعی قطعـی بـر تکفیـر  ،و کسی حق ندارد مسلمانی را متهم به کفر کند
لان »گویـد:  مـیرستانی در خصوص مسئله شرعی بـودن آن که شه همچنان .داشته باشد

کـه بـه عنـوان رهبـر فکـری و ع یـدتی وهابیـت شـهرت  ،تیمیه ابن .«التکفیر حکم شرعی
الله است کـه کسـی حـق  ر حقو معت د است تکفید دان میف هی  ای ، تکفیر را مسئلهیافته

و مسـئله تکفیـر از جملـه نـد تجـاوز کنـد وندارد هی  کسی را کافر بداند و به ایـن حـق خدا
وی در جـای  2.تواننـد در آن اظهـارنظر کننـد می مسائلی است که ف ط خدا و پیـامبر

کند که وجوب و تحـریم، ثـواب و ع ـاب، تکفیـر و تفسـیق کـار خـدا و  نیز ن ل می یدیگر 
 یهمچنـین در جـای دیگـر  3.تواند دخالت کند و کسی در این خصوص نمی استرسولش 

، هرچنـد هی  کس حق ندارد احدی از مسلمانان را تکفیر کند»گوید:  در این خصوص می
علمـای بسـیاری از  4«.مگر اینکه دلیل بر این تکفیر داشته باشـد ،و اشتباه کرده باشد خطا

تکفیـر  ،بنـابراین .اند و غیره به این مسئله اشاره کرده 6قیم ابن 5،حجر ، مانند ابناهل سنت
شرعی و برخلاف مبـانی ر کنند، کاری غی و اظهار اسلام می ،که اقرار به شهادتین یشیعیان

 اهل سنت است.

                                            
 «.وفیه دلیل علی قبول الأعمال الظاهرة والحکم بما ی تضیه الظاهر»: 66ص ،3ج ابن حجر، فت  الباری، .1

 .113ص ،3، جستغتثة فی الرد علی البکریلا ا. احمد ابن تیمیه، 2

 .002ص ،0، جسلام ابن تیمیةلا کتب ورستئل وفتتوی شیخ اابن تیمیه،  أحمد .3

 .043ص ،32همان، ج .4

 .312ص ،3، جهل الرفض والضلال والزندقةلصواعق المحرقة علی أااحمد ابن حجر،  .5

 .232ص، 2، جمتم ابن القیملاتوضیح المقتصد وتصحیح القواعد فی شر  قصیدة اابن قیم،  أحمد .6
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 فحشا به عایشه دادن نسبتاتهام 
ا آب و تـاب فـراوان بـ رساله ضدشیعی محمد بن عبدالوهابدر که ی یها کی از تهمتی
بــن  شــیعیان اســت. محمــداز جانــب فحشــا بــه عایشــه  دادن ، نســبتآن اشــاره شــدهبــه 

تهمـت زنـا ، زن پیـامبر ،گوید شیعیان به عایشـه کتابش میدر  بار ینعبدالوهاب چند
 گوید: میدر این خصوص  در مطلب هفتم او زنند. می

 هذ  فی شاع وقد الفاحشة، إلی فیها یقولون عما المبرأة الطیبة الصدیقة نسبتهم ومنها
شـه دادن بـه عایان نسـبت زنـااز جمله کارهـای شـیعی 1عنهم؛ نقل کما ذلک بینهم الأزمنة

 .ها شایع شده است بین آن است که این مطلب در این ایام
بعـد از اینکــه شـیعیان را مــتهم  ،از کتـابش یمحمـد بـن عبــدالوهاب در جـای دیگــر  
شـه نسـبت کسی که به عای»نویسد:  دهند، می می شه نسبت فحشاها به عای کند که آن می

ر دنیـا و آخـرت ملعـون شده و پیـرو شـیطان اسـت کـه د بدهد، از جرگه ایمان خارج فحشا
 ،هـودیبـا  تشـبیه شـیعیانبـه مناسـبت  ،هشـتم و ستبیدر مطلب او همین افترا را  2«.است

ه افن و مطالـب یزی جز آین مطلب از کجا آمده است ظاهرا  چینکه ایاما ا کشد. ش مییپ
ان یعیشـبـه ه یـن آیبـه همـضمن اشاره که در مطلب هفتم  ای گونه، به یسترامون آن نیپ

در  پرداختـه، آنچـه را مسـلمانانس احساسـات یین مطلب به تهید. وی در آخر اکن میحمله 
آشـکار  - انیعیبـودن شـ ن و مهدورالـدمانان مسـلمیجاد اختلاف در بـیعنی ای - پی آن بود

  د:یگو و میکند  می
کجـا هسـتید تـا بـا شمشـیرهایتان، آن اشـ یاء )شـیعیان( را کـه  !ای انصار دین خدا

از بـین ببریـد و بـا  اند شـدهامبر کرده و موجـب اذیـت خـدا و پیـامبر )ص( تکذیب خدا و پی
خداونـدا مـا از  ؟به پیامبر )ص( ت رب بجویید تـا بـه شـفاعت حضـرت برسـید ها آنکشتن 

 3.جوییم که مطرود هستند، تبری می ها آن

                                            
 .22، صالرافضه الرد علی. محمد ابن عبدالوهاب، 1

 .22همان، ص .2

 .27همان، ص .3
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 پاسخ
از  ،چنانچـه آلوسـی ،دروغی بیش نیسـتمحمد بن عبدالوهاب و حامیان او این حرف 

ونسب للشیعة قیذف » گوید: داشته و میاز این ح ی ت پرده بر  ،ن معروف اهل سنتاسر مف
عا شة رضی الله تعالی عنها بما براها الله تعالی منه وهم ینکرون ذلک اشد الانکیار ولییس 

کـه بـه  دهنـد یبه شیعه نسبت م» 1.«فی کتبهم المعول علیها عندهم عیو منه ولا اثر اصلاً 
کننـد و چنـین  می انکار یدا  در حالی که شیعیان این امر را شد ،زنند یعایشه تهمت فحشا م

...( در کتـب  )بـه عایشـه و ییهـا اثری از چنین تهمت ینتر  نسبتی را قبول ندارند و کوچن
  .«شود یمعتبر و م بول شیعه یافت نم

 مبرانیـااز پ یزرا ن یزو وجود هر امر تنفرانگ دانند، یمعصوم مشیعه، پیامبران را  یعلما
 .اسـتاز زنـا  یشـاندانستن همسران اامور دور  یناز هم یکی. دانند یها دور م و خانواده آن

شـیخ طوسـی  م.کنی به چند قول از علمای شیعه در این خصـوص اشـاره مـی ،نمونهرای ب
 2«.بزند در اشتباهی بزرگ گرفتار شده است اکس تهمت زنا به همسران انبی هر»گوید:  می

محمد جـواد مغنیـه نیـز در تفسـیر  3است. نان پیامبر را بری از زنا دانستهسید مرتضی نیز ز 
در داسـتان زنـان  یحت 4.کاشف مسئله عفت زنان پیامبر را از ع اید مسلمانان دانسته است

 یعهشـ انمفسـر  ،شـده اسـت یـادهـا  که در قرآن به عنوان خائن از آن ،حضرت نوح و لوط
 یانـتکردند، البتـه خ یانتبزرگ خ یامبردو پ ینن به ادو ز ینبه هر حال ا: »اند ین گفتهچن
 عفتـی یآلـوده بـه ب یـامبریپ ی هرگز همسر ه یرانبود، ز  عفتها هرگز انحراف از جاده  آن

 یما بغت امرأة نبی» آمده است یحا  صر  (ص)اکرم  یامبراز پ یثیکه در حد نشده است، چنان
الله مکارم شـیرازی  ت. آی«ت نشدعف یهرگز آلوده عمل مناف یامبریپ ی همسر ه» 5،«قط

                                            
 سوره نور. 37یر آیه ذیل تفس ،322ص ،31، جالمعتنی رو تفسیر شهاب الدین آلوسی،  .1

 .02ص ،34ج ،التبیتن . محمد طوسی،2

 .320ص ،2ج، الأمتلیمرتضی،  . سید3

 .171، ص6، جتفسیر الکتشفجواد مغنیه،  محمد .4

 .76ص ،32ج ،جتمع البیتن. محمد بن جریر طبری، 5
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عفتـی  ی بیازن نبـی خیانـت بـه معنـسـت اند که ممکـن نی نیز در تفسیر خود چنین نوشته
 1.داشته باشد
وقـت مـتهم  شیعه این است که هی  زنی از هی  پیغمبری هـی  یعلمادیگاه  ،بنابراین

شیعه همین نظـر  ید علماگوی که می ،گفتیمو زنا نبوده است و نظر آلوسی را هم  به فحشا
 ند و به او اتهام فحشـادانند تا بیای نزول این آیه را درباره عایشه نمی اصلا  د و شیعیان را دارن

بزنند و اگر فردی از شیعه این حرف را بزند، قول مشـهور شـیعه نیسـت و از اقـوال شـاذی 
 .استاست که شیعه از آن بری 

 اتهام تحریف قرآن
طول دوران از آن در امان نمانـده اسـت، تهمـت تحریـف  یکی از اتهاماتی که شیعه در

قرآن است. از جمله کسانی که این تهمت را به شیعه نسبت داده، محمـد بـن عبـدالوهاب 
ی حدیثی و کلامـی خـود ها کتابگوید شیعیان در  است. او در رساله الرد علی الرافضة می

نشرح بعد از قـول خداونـد  ره الماند که عثمان از قرآن کم کرده است؛ زیرا در سو ن ل کرده
نَا لَک ذِکرَک» که فرمود: نیز بود کـه « علی داماد تو است» «وعلیا صهرک»این آیه  «وَرَفَعأ

 2ع( سوره را حذف کرد.) یعلعثمان به دلیل حسادتش به 
دهد که سوره احزاب نیز در  محمد بن عبدالوهاب در ادامه دوباره به شیعه چنین نسبت می

ل ن سنوره دربناره فضنای   گوینند چنون در این    منی  هنا  آنبه اندازه سوره انعا  بود اما  ها آنبین 

، پا را فراتر گذاشنته  ها اتها القربی مطالبی بیان شده بود لذا عثمان برداشت. او بعد از این   وی

که عثمنان آن دو   اند کردهگفته شده است شیعیان دو سوره را در این زمان آشاار »نویسد:  می

سنوره ننورین و   اند و  اما ا ن این دو سوره را در آخر قرآن خود اضافه کرده ،کرد بود را مخفی

 3«.ندا نهادهسوره و یت، نا  

                                            
 .143، ص22، جتفسیر نمونه . ناصر مکارم،1

 .32، صالرافضةرستلة فی الرد علی محمد ابن عبد الوهاب،  .2

 .32همان، ص .3
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  تحریف قرآندادن  نسبتبر نقد 
جـزء قـرآن بـوده اسـت، « وعلیا صـهرک»ای با این عنوان  اینکه شیعه معت د است آیه

شـود. ف ـط روایتـی  شیعه یافت نمی ی مهم روایی، کلامی و غیرهها کتابچنین چیزی در 
 130ا یـ 131ی امتوفـ) عیعـالم شـی ،بـه ن ـل از حـافظ برسـی البرهاناست که در تفسیر 

کَرکذیل آیه  1(.ق.ه کَرک: که چنین ن ل شده است .آمده است رَفَعْنا لَک ذر  رَفَعْنا لَک ذر
ل آیه مـذکور مطـالبی ذی، که حافظ برسی مشارق الانوار با مراجعه به کتاب 2.بعلی صهرک

علاوه اینکه در این کتاب مطـالبی وجـود دارد کـه  هب .را بیان کرده، چنین روایتی یافت نشد
علامـه مجلسـی اسـت کـه در  هـا آناز جمله  ،اند برخی از علمای شیعه به آن اشکال کرده

 3«.ی دارداوهام و اشتباهات کتاباین »گوید:  می مشارق الانوارخصوص 
ادعـا  کـه محمـد بـن عبـدالوهاب ،وص آن دو سوره نورین و ولایـتدر خص ،همچنین

شـود  ینمی معتبر شیعه چنین چیزی یافت ها کتابباید گفته شود که در هی  ین از  ،کرد
بـن عبـدالوهاب  د و اینکـه محمـدنـنیز همان قرآنی است که اهـل سـنت دار  ها آنو قرآن 

 ، تهمتـی آشـکار اسـت.اند کردهافه دهد شیعیان در آخر قرآن این دو سوره را اض نسبت می
  د:گوی یموی  .کنیم بسنده می ریگعلامه عس در این خصوص به پاسخ

دادن سـوره نـورین بـه شـیعه بـه کتـاب  ر در نسـبتن امثال احسان الهی ظهیامخالف
اند، در حـالی کـه ایـن دو کتـاب هـی   دهکر تذکرة الائمة و کتاب دبستان المذاهب اعتماد 

نام مؤلف دبستان المـذاهب نوشـته نشـده اسـت. و لـذا  ،اولا   :رند، زیراندا ای ارزش علمی
ـف آن اخـتلاف  برخـی آن را بـه میرذوالف ـار علـی حسـین  ؛انـد دهکر علما در تشخی  مؤل 

ای بـه شـیخ کشـمیری، از علمـای متعصـب اهـل سـنت و  و عده اند اردستانی نسبت داده
برخــی  .ای فرقـه مجــوی در هنـدبعضـی نیــز بـه کیخســرو بـن اســفندیار از بزرگـان  علمــ

گویند مؤلف از آن جهت که درصدد ترویس دین زردشت و ابطال ادیان دیگر بـوده، ایـن  می
کتـاب تـذکرة الائمـة بـه  ،ا  ثانیـ .کتاب را نوشته است تا ادیـان دیگـر را سسـت جلـوه دهـد

                                            
مشعلی منیر در ظلمت کویر، زندگی و اندیشه عارف محد  شیخ حـافظ رجـب برسـی »در خصوص شخصیت حافظ نن.:  .1

 .زواره رضا گلی غلامنوشته  «منین علیه السلامؤنگارنده اسرار امیرالم

 .734، ص0، جالبرهتن فی تفسیر القرآنبحرانی،  سید هاشم .2

 .34ص ،3ج ،بحتر الأنوارر مجلسی، . محمد باق3
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بلکـه بـرای کـس دیگـری  ،در حالی که از او نیسـت ،محمدباقر مجلسی نسبت داده شده
د ت ی»ت به نام اس نویسـان  از مورخان و ترجمه گونه که برخی همان ،«محمد باقر بن محم 

ا  اند به این نکته توجه داشته و ساحت قدسی مرحوم مجلسی را از اتهام بـه ایـن کتـاب مبـر 
در کتـاب ریـاض العلمـاء. و سـید  ،شاگرد مرحوم مجلسـی ،اند. مانند عبدالله افندی هکرد

نسـاری او سـید خو  ؛کشف الحجب و الاستار عن الکتب و الاسـفاراعجاز حسین در کتاب 
اللـه(  ة)رحمـ یو شیخ عبای قمـ ؛در کتاب روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات

در مدرســه  ،ثالثـا   .الذریعـةتـاب و شـیخ آغــابزرگ تهرانـی در ک ؛الرضـویة در کتـاب الفوائـد
 یـتب اهل از یکی یا خدا رسول به صحی  سند با که خبری برای بیت اهل

 1.است نشده عرضه سندی نوع هی  جعلی سوره این برای و نیستند قائل ارزشی بازنگردد

 تشبیه شیعیان به یهود
ماننــد  ،الــرد علــی الرافضــةاقــداماتی کــه محمــد بــن عبــدالوهاب در کتــاب  یکــی از

سـت. او مـوارد علیه شیعه کرده این است که شیعیان را به یهـود تشـبیه کـرده ا 2،تیمیه ابن
فراوانی از کارهای یهـود را شـمرده و معت ـد اسـت شـیعیان نیـز چـون ایـن امـور را انجـام 

 کنیم: نمونه به چند مورد اشاره می رای. بهستندها  آندهند لذا شبیه  می
و ســبیل  ندتراشــ مــیریــش خــود را  گذارنــد، میشــیعیان ماننــد یهــود تــاج بــر ســر » .3

امـا در  .ر سرشان مانند یهود تاج بگذارند دروغی بیش نیسـتاینکه شیعیان ب 3«.گذارند می
بـر احتیـاط  تراشـیدن را بنـا شتراشیدن به شیعه نیز بایـد بگـوییم ریـ شخصوص تهمت ری

، نیـز معت ـد بـه حرمـت ایـن کـار هسـتند علمااما برخی  ،دانند جایز نمی ف ها واجب برخی
از علمـای شـیعه  بسـیاریکه تصری  دارد  الوافیکه فی  کاشانی صاحب کتاب  چنانهم

 4.اند بر حرمت تراشیدن ریش فتوا داده

                                            
 .314ـ362، ص1، جالقرآن الکریم و روایت  المدرستین. مرتضی عسکری، 1

 .«والرافضة تشابههم: »360، ص0، جمنهتج السنةابن تیمیه،  .2

 .21، صالرافضة الرد علی. محمد ابن عبدالوهاب، 3
 .701، ص7ج الوافی،. محمد محسن فی  کاشانی، 4
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کنند و نمازشان را مانند یهـود بـه صـورت  شیعیان نماز جمعه و جماعت را ترک می. »2
ندارد؛ زیرا شیعیان  پاسخهای آشکاری است که نیاز به  این نیز از تهمت 1.«خوانند می افراد

هـا رسـیده  دانند که از اهل بیـت بـه آن می یهای شرکت در نماز جمعه و جماعت را از سنت
و دروغ  ان در آن مساجد، افترانشین و حضور شیعی عهاست. وجود مساجد در هر منط ه شی

 کند. محمد بن عبدالوهاب را بیشتر آشکار می
خلاف سـنت عمـل دهنـد و بـر  شیعیان در بـین خودشـان بـه همـدیگر سـلام نمی» .1

دارند که سلام مستحب و جواب  یکه شیعیان روایات فراوانحالی است  این در 2«.کنند می
یلَامُ »کند که حضرت فرمودند:  ن ل می آن واجب است. کلینی روایتی را از پیامبر  الس 

ع   یضَة   تَطَوُّ همچنین روایت دیگری  «.سلام مستحب و جواب آن واجب است» 3؛«وَ الر  ُّ فَرِ
سـخن کنـد ه کردن آغاز ب ش از سلامهر که پی»فرمودند: که کند  ن ل می را از پیامبر

کردن آغاز گفتار کنیـد، و هـر  ه سلامگفتن ب ش از سخنپی»و فرمود:  ؛«یدیپاسخش را نگو
 4.«کردن آغاز سخن کرد پاسخش ندهید ش از سلامکه پی

گویند بلکه نمازشان را بـا افعـال و  تنها هنگام اتمام نماز، سلام نماز را نمی ها نه آن» .2
ماننـد  ،زننـد دستانشان را بـالا آورده و بـر زانـوی خـود می مثلا   ،رسانند اتی به پایان میحرک

دهنـد  کـاری کـه شـیعیان در نمـاز انجـام می 5«.دهـد اسب چموش که دمش را حرکت می
های خود را تا محاذی گوش بلند  نیز هنگام تکبیر دست همان تکبیر است که پیامبر

ود و که در کتب اهل سنت نیز ن ل شده است. ابـودا همچنان ،گفتند کردند و تکبیر می می
اند  عطا روایت کرده حمد بن عمر و ابنم» :یتی را چنین ن ل کرده استاو ر در این خصوص 

کـه یکـی از ایـن ده نفـر ابوقتـاده  ،حمید ساعدی از ده نفر از اصحاب رسول خدا شـنیدابو
به او گفتند: نمـاز  .رسول خدا هستمگوید من داناترین شما به نماز  حمید میپس ابو ،است

                                            
 .22، صالرافضة الرد علیدالوهاب، . محمد ابن عب1

 . همان.2

 .722، ص2، جالکتفیمحمد بن یع وب کلینی،  .3

 همان. .4

 .22، صالرافضة الرد علیمحمد ابن عبدالوهاب،  .5
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دو دوسـت خـود را بـالا  ایسـتاد میپس گفت: رسول خدا زمانی که بـه نمـاز  .را عرضه کن
تا اینکه هر عضـو بـدنش  گفت میس س تکبیر  .گرفت میتا موازی دو گوشش قرار  برد می

 .فـتگ میسـ س تکبیـر  .کرد میس س حمد و سوره را قرائت  .گرفت میدر جای خود قرار 
و دو کف دست خـود را  رفت میس س به رکوع  .آورد می س س دو دستش را تا گوشش بالا

و نــه زیــاد پــایین  آورد مــینــه ســرش را بــالا  .گرفــت میســ س آرام  .گذاشــت میبــر زانــو 
سـ س دو دسـتش را بـالا  .خدا سخن کسی که او را مدح کند شنید گفت میو  انداخت می

اکبر و س س خود را به زمین انداخت و دو  س س گفت: الله .تا کنار گوشش قرار گرفت دبر 
س س سر بلند کرد و بر پای چپ نشسـت و انگشـتان  .کف دست خود را کنار خود گذاشت

اکبر گفـت و بلنـد شـد و بـر پـای  رد و س س اللهدو پایش را موقع سجده باز کرد و سجده ک
ن کـار را کـرد ... همـه س س در سجده بعـد همـی .چپ نشست تا همه اندامش آرام گرفت

ترمـذی نیـز ایـن روایـت را ن ـل  1«.خواند میچنین نماز  گفتند: راست گفتی رسول خدا این
البته بخاری نیز این روایت را به صـورت  2.«هذا حَدِیث  حَسَو  صَحِیح  » گوید: می کند و می

 3.مختصر ن ل کرده است

 نتیره
فرزنـد  معت دند امام حسـن ها آنکند که  محمد بن عبدالوهاب شیعیان را متهم می

بیـان شـد کـه چنـین  منحصر کننـد. ندارد تا با این روش امامت را در نسل امام حسین
فرزنـدانی را ذکـر  چیزی دروغی بیش نیست؛ زیرا خود شـیعیان نیـز بـرای امـام حسـن

از  رسـیدن بـه فـی  ظهـور امامشـان بـرای هـا آنبنـدد کـه  اند. او به شیعه اتهام می کرده
از  ار امـام مهـدیظـدر حـالی کـه انت ،انگـار هسـتند رداب، در انجام نمازشـان سـهلس

 ،وهابیت شیعیان را خارج از دیـن دانسـته اسـت مؤسسنیست.  ها آنسرداب از اعت ادات 
 ،دانـد مسلمان است. نسب شیعیان را از حـرام میاظهار اسلام کند  اگر کسیکه در حالی 

                                            
 .332ص ،3ج ،دوسنن أبی داو سجستانی،  دوأبو داو  .1

 .347ص ،2ج ،سنن الترمذی، ترمذی ابوعیسی .2

 .243، ص3، جصحیح البختری محمد بخاری، .3
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دامـن را کـار نـاروایی  دادن به زنان پاکات قرآن نسبت زناآی در حالی که خود او با استناد به
یـژه عایشـه و هبـ بـه زنـان پیـامبر هـا آندانسته است. شیعیان را متهم کرده است کـه 

شـیعه زنـان  یزنند که گفته شـد چنـین چیـزی دروغـی بـیش نیسـت و علمـا تهمت زنا می
هـای  وهاب بـا تکیـه بـر حـرفدانند. محمد بـن عبـدال بری می امبران را از ارتکاب فحشاپی

از اعت ـادات شـیعه ایـن کـه حالی  در ،کند غیرمعتبر، شیعیان را به تحریف قرآن متهم می
یی برخـی از افعـال هـا دروغاست که قرآن تحریف نشده است. در آخر بـا کنـار هـم چیـدن 

و کـردار  در خصوصشیعیان را به یهود تشبیه کرده است که این نشان از جهل و نادانی او 
 است. ها آنرفتار و اعت ادات 
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